
 
 محمدرضا نيكفر

  همزيستي و رعايت
  رامين احمديدر پاسخ به نظر 

  اي انساني از هنجارِ حقوقي پايه ي  رابطهدر مورد پيرويِ
 »د رشته تا نگه دارنگاه دار سرِ«

 
  :گويد حافظ مي

 ». رشته تا نگه داردنگاه دار سرِ    وند،يپ عشوق نگسلد مگرت هواست که«
 پيرامـون مـاجراي     ١ولـه   من با دويچه   ي   مصاحبهآقاي دكتر رامين احمدي در نقد       

 رعايـت و    ،سايگيدر هم ـ «اي بـا عنـوان        در نوشـته  كاريكاتورهاي پيـامبر اسـلام،      
 ،بدانـسان كـه در بيـت حـافظ آمـده اسـت             ، رعايـت دو جانبـه     هنجاربه   ٢»حقوق

نگـرم كـه روا نيـست         بيند كه درنمـي     شكال نظر مرا در اين مي     شود و ا    متوسل مي 
  زيـر  ي   من در نوشـته    .در مورد كساني رعايت بطلبم كه خود اهلِ رعايت نيستند         

بـي آنكـه وارد جزئيـات بحثـي          ،ورزم  يتـلاش م ـ   و   نمـايم    فكـرم را بـازمي     اساسِ
اي كه بـا حقـوق    حق شوم، ثابت كنم كه در آن سطح پايه         ي  تخصصي در فلسفه  

حقوق و اخـلاق    در آن   كه همانا سطحي است كه       ،بنيادي انساني سروكار داريم   
 و از هنجـارِ متقابليـت        ترافرازنـده اسـت    ي  ايـده يـك    ،رعايـت  ،انـد   آميخته  در هم 

  .شود  در پي روشن ميترافرازندهمفهومِ . كند ي پيروي نمقراردادي
 ي  مـن در تحليـل سـطح پايـه         ،آيد  استدلال زير برمي   ي  آن چنان كه از شيوه    

دهم و در ايـن زمينـه بـا هـر       مفهوم فرهنگ را دخالت نميحقوق و اخلاق مطلقاً  
در سطح پراگماتيك    را تنها    فرهنگي   نسبيت.  فرهنگي مخالفم  باوريِ  گونه نسبيت 

ــ ــت ستيباي ــر داش ــته.  در نظ ــه      ي در نوش ــكاري ب ــرايش آش ــدي گ ــين احم رام
 زمخـت كـه رعايـت خـوب و        آن هم به اين صورت     ،شود  باوري ديده مي    نسبيت

بـاوري    نـوع ديگـري از نـسبيت      . پسنديده است اما نه در قبال اينان يعني مسلمانان        
رويارويي : كاريكاتورها« با عنوان    محمد برقعي دكتر  آقاي   ي  داريم كه در نوشته   

به نظر برقعي   . بازتاب يافته است   ،پيرامون همين موضوع كاريكاتورها   ،  ٣»ها تمدن
 خشم خود را در چهارچوب قـانون        مدار شود و بياموزد كه     اگر شرق بايد قانون   «

خودمـدار و خودپرسـت خـود تجديـدنظر      مهار كند غـرب نيـز بايـد در فرهنـگ            
ام از جنس اين نوع تعادل نگه داشتن          رعايتي كه من بدان فراخوانده    » .بنياني كند 

. هـا ندارنـد     هـا در خودخـواهي دسـت كمـي از غربـي             شرقي. باورانه نيست   نسبيت

                                                      
1  http://www.nilgoon.org/articles/Nikfar_on_Danish_cartoons.html 
2  http://www.nilgoon.org/articles/Ramin_Ahmadi_Dar_Hamsayegi.html 
3  http://www.nilgoon.org/articles/Borghei_cartoons.html 
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موضوع ايـن اسـت كـه در بحثـي          . شناسيم  را كه خودمان مي   ايراني  شرقي  جنس  
 ي  بگذاريـد نكتـه   . مهايي چون شرقي و غربـي را دخالـت داد         بر اصول نبايد مفهو   

اي است كـه كانـت    اين نكته مسئله. موزيمبيا» غرب«سياسي  ي مهمي را از فلسفه  
صـفت؛ چـه نظـم        همـه شـيطان    ،فرض كنيم مردماني داريـم    : نهد  در برابر خود مي   

ت آنـان را از صـور   ي تـوانيم پيـشنهاد كنـيم كـه جامعـه      اي مي   اجتماعي و سياسي  
ــد     ــرار كن ــدالت برق ــلح و ع ــيطاني درآورد و در آن ص ــان ؟ش ــي آدمي ــد  م توانن

ــه ،بدسرشــت باشــند ــا نيــك  ي جامع بحــث  ،بحــث اصــول. ســامان باشــد شــان ام
 .ساماني است نه اين كه شرق چه است و غرب چه است نيك

  

  وند و حقوق شهروند حقوق جهان
روا و بـه اصـطلاحي    در ايـن معنـا جهـان   . گيرنـد   مـي عنوان انسان تعلق حقوق بشر حقوقي هستند كه به انسان به    

اي نيست كه گويا طبيعـت بـه انـسان            اصطلاح شأن ويژه    آن به  ،روايي  مبناي اين همه  . بشري هستند –ديگر عمومِ 
 خـردورز اسـت و      انـسان . عنوان اشرف مخلوقات اختصاص داده شده اسـت          به انسان به   خلقت در    يا عطا كرده 
توانـد    دارد كـه مـي  ش اين امتياز راا  عقلانيت به سببِاو. تكامل كسب كرده استاش را در جريان   خردورزي

 (communicative) ش همرسانـشي ا معنـايي  ي  ، معنـا و زمينـه  حـق در اجتمـاع معنـا دارد       . به خود حق دهـد    
گـويي و مـن    گـو، ايـن كـه تـو مـي         –و–يعني به گفـت   گردد،     همرسانش برمي   به متقابليت  بودنش  است و متقابل  

.  هـستي  "من" هستم و تو نيز براي خود        "من"د  تم و برعكس، و من براي خو      س ه "تو" تو،   گويم، من در برابرِ     يم
اين تلاش بـه    اگر   .ه باشد ي فرودستان تفاوت داشت   "تو"و  " من"ي بالادستان با    "تو"و  " من"تلاش شده است كه     

و ناپذير به يكـديگر    ترجمهاز دو بخشِ ،گرفت يا اگر پا مي ،گرفت  مفهوم حق پا نمي    ،رسيد  قطعي مي  ي  نتيجه
بـه   ،"مـن " لفظـي در  اند و همين اشـتراك    گفته" من"خدايان نيز به خود     . شد  تشكيل مي  با يكديگر    درنياميختني

 مطلـق بودنـد، هـيچ       اگـر سـاكت   . انـد   شان الحاد را بنياد گذاشـته     ِ  خدايان با سخن گفتن   . الحاد ميدان داده است   
  .گرفت كفري شكل نمي

گزاري معنـا     گيري و حق    دهي، حق    آن حق  ترين حق، حق عضويت در يك اجتماع است كه بدون          اي  ايهپ
 ورود بـه يـك      ي مفـروضِ    نـاميم، چـون در آسـتانه         آستانه مـي   خواهي را به زباني تصويري حقِ        حق حقِ. ندارد

ايـن  . ور از حـق اسـت       موجـودي بهـره    چونان ديگري   اعطاي اين حق برشناختنِ   . شود  اجتماع به انسان داده مي    
حقـوقي كـه بـر آنهـا بنيـاد          .  اخلاقـي هـستند    حقـوقِ  ،حقوق پايه به اين اعتبار    . برشناختن، اقدامي اخلاقي است   

شـان در     اند، هم در شكلشان و هم در تبلـور تأسيـسي            شود، منطق خود را دارند و متفاوت با اخلاق          گذاشته مي 
دهـد، در همانجـا امـا         گذرد و رأي به يكسان ديدن مي        درميدر جايي اخلاق از تفاوتها      . هاي اجتماعي   مؤسسه

در اين ايفاي نقـش مكمـل يكديگرنـد و    . كند و در جايي ديگر درست برعكس حقوق بر نايكساني تأكيد مي  
حقـوق   ، اخلاق نوعي آگـاهي اجتمـاعي اسـت        .آفرينند  گيرند و مدام آن را بازمي        جامعه را هدف مي    جامعيت

  . شود و حركت و برخاستهاي خود را دارد  در اين نهاد خلاصه نميآن آگاهي. يك نهاد است
ي نخـست      شـهروندي در درجـه      حـقِ   كامـلِ  تحققِ. اند  خواهد كه حقوقي    هايي مي   خواهي تضمين   حقِ حق 

  اقـدامِ   امكـان  عنوان انسان و     انسان به  آزاديِهمچنين   جسم و روان و       حقوقي هستند كه مصونيت     تحققِ مستلزمِ
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  شـهروند  عنوان   انسان به  اند، حقوقِ   وندي   جهان اين حقوق، حقوقِ  . دنخواهي را تضمين كن      براي حق  انساني وي 
ي اخلاق ـ ي  توصـيه تـوان بـه       مـا تحققـشان را نمـي      ا ،ماهيتشان اخلاقي است  . ي بشر اند    آنها حقوق پايه  . اند  جهان
  مـشخصِ الملـل تبيـينِ    بـين   حقـوقِ   شهروندي مدرن و نيز در بخشهايي از       وندي، در حقوقِ     جهان حقوقِ. وانهاد

 ي  در رسـاله  آنهـا را     ي  ايـده اندكـه كانـت       الملل همـاني     آن بخشهاي حقوقِ بين    .يابند  مند خويش را مي     ضمانت
  .كرده است  زيرِ عنوان حق مهمان، كه حقِ مسافر در كشورِ بيگانه است، تقريرصلح پايدار

  

  خطر سلب حق در عمل
 و پيونـد شـهرهاي       شـهروندي  بـر حقـوقِ   بينانـه     ژرف ورزيِ  رن، نه از راه تأمـل      مد وندي در جهان     جهان ادراك
 آوارگـي    حقـوق شـهروندي از جملـه بـه صـورت            سـلبِ  در جريـان   كامـل    يِحقوق   بي  لمسِ ، بلكه از راه   جهان

ممكـن اسـت    . هر كس ممكن است همين فردا آواره شـود        . آوارگي تهديدي جهاني است   . استحاصل شده   
ي   به آواره .  آواره گرديم   هم ، تا همين فردا من و تو      بتركدوار     اتمي چرنوبيل  ي نيروگاه ا مثلاً جنگي درگيرد ي  

 دادن آغـازِ  داشـتن و موظـف بـودن بـه حـق      حـق در حـق  . داشـتن  گيرد؟ حق در حـق  وطن چه حقي تعلق مي     بي
ي  وييم، در درجهگ چنين مفهومي از انسانيت آني است كه آنگاه كه از حقوق انساني سخن مي             . انسانيت است 

 خردورزانـه   انسانها در جهان مدرن اين انسانيت را كشف كردنـد، نـه از راه نگريـستنِ               . نخست بدان نظر داريم   
ي مثبتي كه كانت مطرح كرده بـود،          به خويش در آرامش و ادراك يكديگر به مثابه هدف، يعني به آن شيوه             

هـاي مـرگ،      رگ، در قرن بيستم در واكنش به اردوگـاه        هاي بز   اي منفي در واكنش به فاجعه       بلكه از راه تجربه   
 اند، چون به انسانها به چـشمِ       ها رخ داده    اين فاجعه . اي   توده هاي وسيعِ   ها و آوارگي    كشتارهاي ميليوني در جبهه   

 تبيـين  "انـساني " شدند كه بـا صـفت    موادي كه پستتر از آن گمان مي    اند و نيز حتا به چشمِ       مواد انساني نگريسته  
بينـيم،    حقـوق بـشر را مـي    برشناسـيِ  واكنـشيِ ، ايـن خـصلت  ي جهـاني حقـوق بـشر    اعلاميـه ي   در مقدمه . دشون

اعتنـايي بـه آن انجـام     اي كه بر اثر ناديده گرفتنِ حقوق بشر و بـي        اعمال وحشيانه « از   رود  سخن مي  آنجايي كه 
 واقعـي   ي تهديـد   وجود به مثابه اعلامِ   ي جهاني حقوق بشر     اعلاميهي    بايستي اين نكته را در مقدمه     . »يافته است 
 زمــان كــه چنــين تهديــدي آن. چــون ايــن تهديــد واقعــي اســت، ايــن اعلاميــه ضــرورت يافتــه اســت. بخــوانيم

  . خواهد گرفتجا اسناد تاريخي در بايگانيِ  نداشته باشد، اين اعلاميهموضوعيت
ــاي امكــان   ــه معن ــستي ب ــد نباي ــاره ي  ســادهايــن تهدي ــسم در آن شــكل و شــمايل  فاش ي ســربرآوريِ دوب ي

. اسـت از آدمـي  خـواهي    حـق  حـقِ گـرفتنِ شـمولِ   جهـان  امكان ،ي اين تهديد  جانمايه. شده، فهميده شود    تجربه
گوآنتانـامو يـك نمونـه      .  آن آشـناييم   با شكلهاي عملـيِ   . تواند به شكلهاي مختلفي صورت گيرد        حق مي  سلبِ
فراسـوي نيـك و بـد بنـا شـده اسـت، يعنـي در فراسـوي                   گوآنتانـامو در     بسي پرمعناست اين كـه زنـدان      . است

 ي نخـست پايمـال    چه در درجـه  در اين زندان آن. شوند  آن حق دارند و به حق متوسل مياجتماعيتي كه آحاد
ايـن حكومـت فقـط قانونهـاي        .  فقيهان در ايـران اسـت      اي ديگر حكومت    نمونه.  حق است   داشتنِ شود، حقِ   مي

آورد،   ا حقـوق رسـمي خـويش را بـه حالـت تعليـق درمـي               ورد مخالف سياسي حت ـ   كند؛ در م    ظالمانه وضع نمي  
اش به گـوش كـسي نرسـد؛ و از ايـن              خواهانه  كند تا صداي حق     ارتباط زنداني را با خانواده و وكيلش قطع مي        

  .خواهي نبيند شكنند كه در خود هيچ حقي براي حق با شكنجه و با حبس انفرادي چنان او را درهم مي: بدتر
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  نظرخطر سلب حق در 
آغازينِ شرط  اي حقـوقي بررسـي شـود         حق در هر موردي آن است كه مورد، نشانده بر زمينه            رعايت . تهديـد 
 حقوقي است، از    ي اول تهديد به غيرِحقوقي كردن و فراحقوقي كردن مورد            بشر در درجه    حقوقِ  نقضِ عمليِ

در نظـر بـه نقـض حقـوق     . اي و دينـي  ي سنتي و قبيلهاي چون هنجارها   جمله با توسل به هنجارهاي غير وضعي      
مـشروط  .  حق است   امكان شرط ،حقوقيت.  موردي حقوقي را مشروط كنيم      بودن ، اگر حقوقي    گرويم  بشر مي 
نقضِ حق همراه است     آن با خطرِ   كردن  .شرط    كانت با اصطلاحِ    امكان را از زمان » ترانـسندنتال (» نـده ترافراز (
به اين اعتبار    ،اند  آنها ترافرازنده . اند  اي انساني ترافرازنده     پايه گوييم حقوقِ    اين اصطلاح مي   ريِبا يا . شناسيم  مي

بـه مثابـه     ارتباطهاي انساني را     ي حقوقي بودن    اگر حقوقيت را يعني زمينه    . كنند حق بودن حق را      كه ممكن مي  
زيرا نگه داشـتنِ رشـته از جانـب     ،»دنگه دارنگاه دار سرِ رشته تا      «نيست بگوييم    روا ،يك رشته در نظر گيريم    

وجـود  . تنيدگيِ رشته، ترافرازنده است. يك طرف مشروط به آن نيست كه طرف مقابل هم رشته را نگه دارد  
– ادراكـي  آن در نهايت متكي است بر امكان   كه مشترك بودن    جهان مشترك است   وجودهمان   ،اين تنيدگي 

 ي در سـطح پايـه  مـا  . انـداز مـن   انداز تو و نگريستن تـو بـه جهـان از چـشم     مزبانيِ نگريستن من به جهان از چش   
 ،كنـد    است كه قراردادهـا را ممكـن مـي         بنيادينيقرارداد   ،موضوع.  معمولي مواجه نيستيم   يحقوقيت با قرارداد  

ه  اُتفريـد هف ـ . قـرارداد  طرفهـاي اما خود از جنس قراردادي نيست كه سرنوشتش محول شود به رفتار و تصميم               
(Otfried Höffe)، بـه درسـتي بـر     ،دانـد  مـي » تبـادل «اي بشري را  كه ذات حقوقِ پايه ،آلماني ي فيلسوف زنده
  .سازد خود را در اين باب بر روي اين تأكيد بنا مي ي كند و نظريه مياين حقوق تأكيد  ي خصلت ترافرازنده

صِ خ مـش   حـضورِ  .)سـكولار (جهـاني   –ايناين حقانيتي است    . زنده است اترافر ،اي بشر   حقوق پايه  حقانيت
 نهـايي حـل     مرجعِعنوان    به امكان چنين گفتماني     گذاشت   آزاد و خردورزانه و پيش      آن در گفتمان   جهانيِ–اين

حقانيـت   ي  سرچشمهحتا در آن زمان كه يك سوي دعوايي حقوقي نيرويي است كه              . حقوقي است  هر بغرنجِ 
توانـد در    نيرو ادعاهاي خـود را عادلانـه بدانـد و مـدعي باشـد مـي       اگر آن  ،كند  جهاني تعريف مي  –خود را آن  

شـود كـه آمـاده        با اين ادعـاي خـود مـدعي مـي          ، به كرسي بنشاند   با استدلال را  طرف حرف خود      دادگاهي بي 
 بايـد داوريِ   ،هرگـاه كـه بخواهـد عاقـل بـشود         نيـز   جهان  – آن .جهاني گردن بگذارد  – منطقي اين  است به حكمِ  

آن : كنـيم    گفتمـان را چنـين تعريـف مـي         به پيروي از يـورگن هابرمـاس اصـلِ          .جهان را بپذيرد  – اين ي  عاقلانه
  آزاد گـوي –و–در يك گفت   ،شوند   متأثر مي  هاآن كساني كه از آن     ي  اي اعتبار دارند كه همه      هنجارهاي عملي 

 دموكراسـي  اصـلِ . شـود   گفتمـان حاصـل مـي    اصـلِ  دموكراسي با نهادي كـردن .خردورزانه آنها را تأييد كنند  
 اصول  مصلحت و رعايت   ي  يابند و بايد بر پايه       ناظر بر آن هنجارهايي است كه به شكل حقوقي بروز مي           اصلِ

  . گفتماني استيابيِ حقانيت دموكراتيك يابيِ حقانيت .اخلاق موجه گردند
بـر  هـم    ،دولتـي  قـدرت  ي   حيطـه  هـاي داخـلِ      دموكراتيك بايستي ناظر باشـد هـم بـر موضـوع           كارِ–و–زسا
حـق بـه     ي  دارنـده عنـوان     نخـست بـه    ي  در درجـه  هاي ميان دولتها و هم بر هر ارتباطي كه در آنها انسانها               رابطه
  اي در اين سه پهنه چونان موضوعي حقوقي بررسي شدني            اگر حل و فصل مسئله     .وند مطرح هستند    جهانمثابه
آن دسـت كـم در نظـر بـيم           ،بيفتد اصل گفتمان    مولِش ي  دايرهحل و فصل آن اما در مجرايي خارج از           ،باشد
 در اين مـورد نيـز كـه كـسي يـا گروهـي حـق نـدارد موضـوع خـود را بـه                          .كشي منجر شود    رود كه به حق     مي

 . گفتمـان تـصميم گرفتـه شـود     اصـلِ بايـد در پرتـوِ   ،خواهي كند  موضوعي حقوقي تبديل كرده و گرد آن حق       
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 رواسـت  در اصل تا بعد در مورد آن تصميم گرفته شود كه آيا            ،ه شود شكايت پذيرفت عنوان    به ستيشكايت باي 
 ي  گيرد يا بر پايـه      گفتماني صورت مي  يا مستقيماً   گيري،    اين تصميم .  شكايت حقوقي بررسي شود يا نه      به مثابه 
  . دموكراتيك دارندمشروعيتهايي كه  نامه آيين

حقوقي دانسته شده   ، بايسته است موضوعي   ممكن است در اين مورد پذيرش نظري وجود داشته باشد كه          
 آن حاضـر نيـست در   تنيده با ماجرايي اسـت كـه يـك طـرف     درهم ،ولي موضوع . و دموكراتيك بررسي شود   

 شركت در چنـين رونـدي را    به هر دليل آمادگيِ موضوع شركت كند يا اصولاً گفتمانيِوفصلِ  حليك روند 
  .كشي همراه باشد موضوع با حق ي قضاوت دربارهرود كه  در اين حال نيز بيم آن مي. ندارد

 ي  اين بحث لازم است به لحاظ نظري حـساس باشـيم نـسبت بـه حـالتي كـه موضـوعي از دايـره                        ي  بر پايه 
 شـكايت آن طـرف      نفـسِ  ،مـاجرا  حـق طرفـي از        بـه   ، يا اين كه با اشاره به رفتار نا        شدهبحث حق كنار گذاشته     

آنگـاه كـه پـاي موضـوعي         ،قوقي بايستي با حساسيت اخلاقي همراه گردد       ح حساسيت. شود  حق دانسته مي    نابه
 ، آسـتانه  توان يك وضعيت    اين حال را مي    ،به لحاظ نظري  . اي انسان مطرح است      پايه  مربوط به حقوقِ   مستقيماً

ني توانيم اين گونه تصور كنيم كه قرار است ما بـا كـسا   مي. دانست ،با توصيفي كه در بالا از اين اصطلاح شد  
هاي يك بازي دموكراتيـك را        قاعده ي  همه امروزيشان   آنان در فعليت  . در چارچوبي از همزيستي قرار گيريم     

تأسـيس در    ي  ما بايستي چه كنيم؟ رجوع به وضعيت آستانه به لحاظ لزوم زنـده بـودن ايـده                . كنند  رعايت نمي 
س به طور مشخص به معنـاي رجـوع         تأسي ي  دموكراتيك رجوع به ايده    ي  در جامعه . مدرن مهم است   ي  جامعه

غيردموكراتيك تأكيد بر اين     ي   در جامعه  و ،جهاني حقوق بشر و قانون اساسي دموكراتيك است        ي  به اعلاميه 
حـقِ   ي  ايده. اي آزاد و بسامان تأسيس كرد       توان وضعيت فعلي را پشت سر گذاشت و جامعه          ايده است كه مي   

  . نظم سكولار استكانونيِ ي ايده ، هر اقدام تأسيسي تجديد نظر دربسته با آن حقِ تأسيس و هم
  

  كاربست بحث نظري و طرح پرسشهاي اصلي
 در هنگـام داوري در      .و برانگيختگي مسلمانان   ،باني اسلام  ،موردي داريم چون موضوع كاريكاتورهاي محمد     

بـه جهـت احتـرام بـه         ايـن آزادي      كردن شود و هم به لزوم محدود       اين مورد هم به اصل آزادي بيان اشاره مي        
المللـي    ميثـاق بـين    ۱۹ ي  عمال اين محـدوديت در مـاده       ا آمد  هم اين اصل و هم پيش     . حقوق يا حيثيت ديگران   

موضـوع  . انـد   مطـرح شـده   ) ۱۹۶۶مصوب مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد در سـال              (حقوق مدني و سياسي   
د كـه آيـا مـسلمانان حـق دارنـد از درون             رو  اين بحـث مـي     ي  دايرهمربوط به همزيستي جهاني است و فراتر از         

نظــم ســكولار يــك داراي هاي كــشورهاي موســوم بــه اســلامي اعمــال محــدوديتي در آزادي بيــان در كــشور
ملـت و ارتباطهـاي   –هـاي دولـت    پيكربنـدي  ي  مرحلـه جهـان در حـال گـذار از         . دموكراتيك را خواستار شـوند    

  ي  نحـوه  ي  ضعيت آستانه مواجه هستيم و مدام بايد دربـاره        ما با يك و   . شده توسط دولتها است     المللي تعيين   بين
كـنم و آن را مـوردي     بررسـي مـي   تأسيـسي  موضـوع را مـن در چـارچوبي       . همزيستي خود با ديگران بينديشيم    

  .اي هستند  با حقوقي كه پايهپيونددر هم آن  ،دانم حقوقي مي
 دا موضوع را چنان بپرورانيم كـه امكـان        ورزي سياسي نداشته باشيم و از ابت         كه هيچ گونه غرض     اين براي
م از يكن ـ زع مـي ت ـموضوع را من: زنيم  انتزاع ميچهاردست به  ،شده در بالا منتفي شود    هاي مطرح   كشي  بروز حق 

و . ي در ميان نباشد   كنيم در ماجراي كاريكاتورها پاي هيچ گونه قدرت دولت          يعني فرض مي   ،سياستهاي دولتي 
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 دفـاع از    هـاي گروههـاي سياسـي بـويژه در پوشـشِ            بـرداري   كنيم از بهـره     منتزع مي نيز موضوع را تا حد امكان       
در مقابـل گروهـي ديگـر قـرار         ) شـهروندان جهـان   (ونـدان     كنيم گروهي از جهان     بر اين پايه فرض مي    . مذهب
  بيان خويش در آزاديِ    نامحدود به مثابه حقِ  آن را    ،اند و موضوع اختلافشان چيزي است كه يك طرف          گرفته

 كند و طرف ديگر به مثابه لزوم احترام همگاني به باورهاي ديني وي و به اين اعتبـار محـدود كـردن               تقرير مي 
گـروه  بـار     كنيم از رفتارهاي خشونت      سوم اين كه موضوع را منتزع مي       .خواهد ميآزادي بيان در جهتي كه او       

اپ كاريكاتورهـاي محمـد اعتـراض       كنيم مؤمنان بسيار متين و موقر به موضـوعي چـون چ ـ             مذهبي و فرض مي   
 و سرانجام اين كه منتـزع       .چنان كه در ميانشان بودند كساني كه در برابر مسئله واكنشي متمدنانه داشتند             ،كنند
خلاصـه ايـن كـه فـرض        . طرح موضوع را از جانب مؤمنان از تقريرهاي غلط و نامعقول آنـان             ي  كنيم شيوه   مي
انـد و معترضـان نماينـدگاني دارنـد           گروهي از مؤمنان معترض    ، است كاتورها پيش آمده  يكنيم موضوع كار   مي

كنند موضوعي  آيا اعتراضي را كه آنان مطرح مي: پرسش اين است . اند مؤدب و محترم و اديب       كه فرزانگاني 
پرسـش  . موضوع موضوعي است بر سر همزيستي و نفس آن حقوقي اسـت           . هست ،حقوقي است؟ به باور من    

 ، چيست؟ به باور من سطح طرح مسئله حقوق پايه است و پيشتر گفتيم كه حقـوق پايـه             سطح طرح مسئله  : دوم
عد اخلاقـي  توان به ب به اعتبار نظر به همزيستي نيز مي ،بدون ورود به اين بحث. پيوندي سرشتي با اخلاق دارند    

   .شدني است يان رعايت ب اين بعد اخلاقي آن چيزي است كه در اينجا به خوبي زير مفهومِ.مسئله پي برد
كنـيم موضـوع بـسيار بيـشتر از آنچـه در              فـرض مـي   : رويـم   حال در جهتي خلاف انتزاعهاي بالا پـيش مـي         

ورزي  شدگان فقـط خـشونت   كنيم برانگيخته هاي سياسي باشد و فرض مي    ورزي  آلوده به غرض   ،ستهواقعيت  
در ايـن حـال بـه       . نه با وي پـيش بـرد      بدانند و در ميان كل قوم آنان هيچ عاقلي نباشد كه بتوان صحبتي معقولا             

 نظارت اصل دموكراسـي     توان از زيرِ    موضوع را نمي   ،اي بايد برسيم؟ به نظر من باز در اين حالت نيز            چه نتيجه 
 اخلاقـي مطــرح اسـت و پــردازشِ  –موضــوعي حقـوقي عنـوان   بـه ايــن موضـوع مـشخص همچنــان   . خـارج كـرد  
حالت بهينـه در گفتمـان آن اسـت         . اي گفتماني شود    بررسي ي    چرخه واردكند كه     ايجاب مي آن  دموكراتيك  

ما اما در حالت اخير فرض را بر اين قرار داديـم كـه              . كه استدلالها در منتهاي قدرتشان دربرابر هم قرار گيرند        
آيد؟ به نظر مـن در       موضوع به چه صورت درمي    . با كساني مواجه هستيم كه دركي از استدلال عقلاني ندارند         

اما مـا   . استدلالمان دعوت به رعايت خواهد بود      ي  نتيجه. توانيم به جاي آنان استدلال كنيم        خود مي  اين حالت 
 پـس . باشـد در منتهـاي اسـتحكام ممكـن خـود           ،آوريـم   توانيم بود كه استدلالي كه به نفع آنان مي          مطمئن نمي 

 ؟كنـيم  ه قدر كافي رعايت مـي  آيا ب:نمايد كه اين پرسش دربرابر ما رخ مي شويم و    ميعدالت   ي  دچار وسوسه 
 ،اسـتدلالهاي بـالا آمـد    ي آن چنـان كـه در مجموعـه    . شـويم   رعايـت مواجـه مـي      ي  پس در هر حال ما با مسئله      

 ،ايـن . گونه چشمداشت رعايت از طرف مقابل براي ما مطرح شد           اخلاقي رعايت بدون هيچ   –ي حقوق نماييِ  رخ
  .يمخواستيم به آن برس مي  است كهاي  و نقطه آن نكته
  

  طرح پراگماتيك موضوع
امـا هنـوز ضـرورت آن در مـورد مـشخص             ،رعايـت رسـيديم    ي  پراگماتيـك بـه ايـده     –سـتدلالي ترافرازنـده   با ا 

پذير   اثبات با نظر به مصلحت عملي در چارچوبي دفاع         ،اثبات مشخص . ايم  بحث را اثبات نكرده    ي  برانگيزاننده
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. منـد اسـت     ضوع از اين زاويه مستلزمِ بررسيِ وضعيت فعليـت        بررسي دقيق مو  . با موازين ذكرشده در بالا است     
  .كنيم پردازيم و فقط به ذكرِ چند نكته بسنده مي بدين كار نمي

       برانگيخته در سطح پراگماتيك بايد سنجيد كه آيا مصاف         اي اسـت بـراي     جبهـه شـده بـه راسـتي گـشودن
 با استناد به    توان   بدان حد است كه مي     د واقعاً گير  در اين راستا صورت مي    گيريم   كه   اي  آزادي بيان و پيشروي   

 كـه گويـا بـا    قلمـداد كـرد   حـال طـرف مقابـل    موجه دانست و حتا آن را در نهايت رعايت    را  يت   عدم رعا  آن
انجام   معيار اين است كه آيا اقدامِ      .شود  گيرد و از تعصبش كاسته مي        آموزش مي  دارد  صورت گرفته  تحريك

بـه نفـع     ،زنـد   كنـوني بـه كينـه دامـن مـي          ي  زده   بحـران  آميز است يا در وضـعيت        صلح  همزيستيِ  در جهت  شده
  .رساند شود و به آزادي بيان در كشورهاي اسلامي آسيب مي توزان تمام مي كينه

. هم در كشورهاي اسلامي هم در كشورهاي اروپايي        ، بيان كاست   آزاديِ وتوان  به نظر من ماجرا از توش     
 بيان در اروپا به خطـر افتـاده بـود و كاريكاتورهـا كـشيده و چـاپ                   ه گويا آزاديِ  طرح مسئله به اين صورت ك     

آن كـساني در     ،بحث اسلام و غـرب     ي   آزادي بيان در حيطه    مدافعِ. كل غلط است    به ،شدند تا رفع خطر كنند    
  .هاي غربي را با ارتجاع اسلامي بيان كنند  پيوندهاي حكومتها و سرمايهمنشانهغرب هستند كه آزاد

ولتـر اسـتاد خنـده      . »كُشند نه با خشم     با خنده مي  «نيچه گفته است    :  كاريكاتورها زداييِ  اما در مورد تقدس   
» برانداز ي  خنده«هايي از     در ادبيات فارسي نيز به نمونه     . دانيم كه چه كاري كارستان كرد       بر مقدسان بود و مي    

دقيقـه بـراي هـم     بـه  مورد حكومت فقيهان دقيقههايي كه مردم ايران در  لطيفه. خوريم  برمي) هوبرت شلايشرت (
 آنهـا  .انـد  اي نبوده كاريكاتورها در وضعيت كانوني مصداق چنين خنده. خندانند   مي انهبرانداز ،كنند  تعريف مي 

 در  ظرافـت آن اتفاقـاً    . خنده از خشم بـه ظرافـت بيـشتري نيـاز دارد           . چون خنده برنينگيختند   ،شكست خوردند 
بلكه خشم ديدم   ،نه خنده  ،من در كاريكاتورها  .  آن است   رعايت در   عنصرِ وجود .آنها نيز در غـرب     مدافعان ، 

كنندگان گويان و لطيف  خشمگين بودند تا لطيفبيشتر افراد.  
دهنـده بـه سـوي رعايـت      وزن اصـلي سـوق  . كنـد  مصلحت عملي به لحـاظ سياسـي حكـم بـه رعايـت مـي          

. پـسندد  چيزهـايي را نمـي   ، داشته باشد چه نداشـته باشـد       بزرگ اسلامي است كه چه حاكمان فعلي را        ي  جامعه
ريـشخند    تـابِ امـا  ،كنند مداران همراهي مي بسيار كسان در اين جامعه با تندترين انتقادها به شريعت و شريعت           

هـاي آنـان هـم دور از خردمنـدي اسـت و              توجهي به احساس    بي. مقدسشان را ندارند  هاي      نامها و چهره     كردن
كه اگر در ايـران       چنان ، سكولار دارد   كاملي با منشِ   گري همخوانيِ   اين رعايت  . دموكراتيك نشِهم دور از م   

خواست   اگر مي  ،كردم   آن حكومت بودم، بدان به شدت اعتراض مي        حكومتي سكولار برقرار بود و من عضوِ      
آن  ي ركي نـشردهنده دانمـا  ي  دانمارك يا روزنامه   دولت در ماجراي كاريكاتورها دخالت كند و مثلاً معترضِ       

اي اعتراضـي خطـاب بـه          انجمنـي فرهنگـي بـودم و آن انجمـن نامـه             حـال اگـر عـضوِ      همـان در   ،تصويرها شود 
دعـوت بـه    مطرح شـده در بـالا بـود و           در چارچوبِ  مضمون آن    به شرطي كه   ،نوشت  دانماركي مي  ي  روزنامه

مـن نيـز آن نامـه را امـضا      ،كـرد  مـي  رآو  و مـسالمت وري از حق آزادي بيـان در جهتـي سـازنده        رعايت و بهره  
  .كردم مي
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